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آرزوى دست نیافتنى

«صلح» معنایش زیبا و دلفریب و واژه انتخاب شــده 
بــرای بیانش، خوش لفــظ و پر طمطراق اســت و البته 
حواشــی، درد ســر ها و فریب هــای دور  وبر هــر واژه  و 
مفهومی این چنینی، به تعبیر «فرانتس کافکا»، نویسنده 
و اندیشمند فرانسوی، بیشتر از بقیه کلمات است. شاید 
به دلیل همین حاشیه  داشــتن ها، دردســرها، فرصت و 
تهدید های آن اســت که هنوز چیــزی با مفهوم واقعی 
«صلح»، فرصــت تولد نیافته اســت. مطالبه صلح به 
معنای حقیقی، نه تنهــا دوری موقت از جنگ و منازعه 
یا آتش بس بلکه به معنای وسیع تر، پایان همیشگی آن 
اســت. این خواســتن و طلب، تاریخچه ای دست کم به 
اندازه وجود انســان متمدن و یکجانشــین دارد. پس از 
دوران «کمون اولیه» نظام مالکیت انســان، نزاع بر سر 
«داشــتن» آغاز شــد و تاکنون بی وقفه اما با فراز و فرود  
به حیات بد چهره و کریه خود ادامه داده اســت. اخیرا 
چشــم آدمی به جمــال جنــگ و نه صلح، عــلاوه بر 
فضای ملموس آسمان و زمین، به وجود آن در آسمان 
نادیدنی دنیای مجاز هم روشــن شــده است. این دیگر 
آن قدر نوبرانه، مخرب و نا شــناخته اســت که بن بستی 
وحشــت زا و بدون نوری از امیــد می آفریند. پس به من 
اجازه بدهید اگر چه شاید منطقی اما مأیوسانه به مسئله 
نگاه کنم و بگویم این عدم تحقق در بســتر زمانی چنین 
طولانی، به معنای دســت نیافتنی بودن همیشــگی آن 
اســت. «اریک فروم» در کتاب «آیا انســان پیروز خواهد 
شد» به نفی خطابه معروف «ویلیام فاکنر» و یقین او از 
پیروزی و بقای نوع بشر می پردازد. با نگاهی به اتفاق ها 
و کنش های سیاســی- اجتماعی اخیر، ســخن فروم را 
منطبق بر آینده ای که در انتظار نوع بشر است، می بینیم و 
به تردید او برای این رستگاری انسانی احترام می گذاریم. 
دســت کم درباره رسیدن به ســعادت در ساحت صلح 
و دوســتی پایدار این چنین می نماید. با این پیش درآمد، 
قصــد آن کردم تا از صلح و صفــا، نه به عنوان یک واژه 
که هر از گاهی صحبتی از آن می شــود و ســپس رخت 
بر می چیند بلکه با شــیوه  و و روشی دیگر سخن بگویم. 
وقتی برای نوشــتن مطلب درباره روز جهانی صلح در 
منابع گوناگون ســرک می کشــیدم، روزهای متفاوتی از 
سال در نظام های فکری، مذهبی و جغرافیایی مختلف 
را یافتم که چنین نامی به خود گرفته بودند. عجیب بود 
که با این وســعت و دامنه آرزو، جامعه انســانی امروزه 
بیش از هر زمانی از آن بی بهره و دور اســت. اینکه چرا 
چنین شــده، سؤالی بنیادین است و سؤال بنیادی را باید 
پاسخی اساسی داد. می توانستم و بهتر بود راه عافیت در 
پیش گیرم، روز جهانی صلح را تبریک بگویم، کم یا زیاد 
در وصف آن حرف بزنــم و آن را برای همه جهان آرزو 

کنم و در پایان هم برای خوشایند ترشدن مخاطب، صلح 
و آرامــش را نزدیک و در همین  روزهای پیش رو میســر 
بدانم؛ اما این را منصفانه ندیدم . گویا نسخه دموکراسی 
حداقــل به اندازه بگیر وببنــدش و هزینه ای که برای آن 
پرداخت شــده، بلا گردان نیست. حالا و با همه تأکیدات 
مذاهب و مکاتب بر لزوم دوســتی و همدلی انســان ها 
و ملت ها با هم و در آســتانه روزی دیگر از ســالروزهای 
روز جهانی صلح، در گوشــه و کنار دنیا خون ریزی و ستیز 
آشکار و نهان بر پاست. بسیاری از سیاست مداران کنونی 
جهان که با شــعار جذاب صلح آمده اند، اکنون در ســر 
سودای به پا داشــتن دیگر باره امپراتوری ها و تمدن های 
منســوخی را دارند که انسان در شروع هزاره سوم رفتن 
آنها را دســتاورد تمدن خود می دانست. در هزاره سوم، 
تمامیت منشــور سازمان ملل بی پروا از پایه و اساس زیر 
پا گذاشته می شود و کشور گشایی و تصرف آشکار خاک و 
در نوردیدن مرزها نشانه می رود؛ پدیده ای که حتی فراتر 
و بد چهره تر از تصرف های مستعمره ای پنهان قرن های 
پیش اســت؛ گویی اژدهایی مرده بار  دیگر و با شمایلی 

جدید زنده شده و به حرکت درآمده است.
می توان بد بین و تلخ نگاه کرد؛ اما این نباید به معنای 
آماده شدن انسان برای انصراف دائمی از آرزوی صلح و 
جهان امن و آسوده تلقی شود. انسان با امید زنده است 
و با رائه آرزو و خیال به پیش می رود. بیایید با هم دوباره 

به مسئله نگاه کنیم؛ شاید چاره ای یافت شود.
در لایه های ســطحی اندیشه، دو معبر برای نگاه به 
موضوع صلح باقی اســت؛ یکی نگاه شعاری و مبتنی 
بر اســتفاده عنوانی از واژه که شــرح بی فایده بودن آن 
به اختصار در بالا گفته شــد؛ در باغ ســبز نشان دادن و 
هم زمــان در آتش های مرده و نیم مرده  یا شــعله کش 

جنگ دمیدن که چرخه باطل و نا تمامی است.
راه دوم، جامه یأس پوشــیدن، گفتمان اندوه دائمی 
از تقابل ملت ها و کشــورها و راه عزلت گرفتن است؛ این 
در نهایت میدان را برای تاخت و تاز جنگ افروزان تا مدام 

جهان خالی خواهد گذاشت.
امــا در لایه های عمیق و ژرف تر اندیشــه، راه دیگری 
باز شــده که تا کنون به معنای واقعــی نه به آن پرداخته 
شــده و نه سیاســت ورزی بــه آن مجال بــروز، ظهور و 
جولان داده اســت. تفکر و اندیشــه ورزی انسان چه در 
گفت وگوهای مبتنی بر ادیان و چه در مکاتب فلســفی، 
بارها نسخه ای تجویز کرده  که دوای درد است. چاره درد 
در این نگاه، حاکمیت صالحان خرد ورز بر جامعه بشری 
است. آنان با پشــتوانه تربیت، پرورش و نیروی حکمت 
عملی که ما حصل آن دل کندن از جاه و آمال غیر انسانی 
و ضد اخلاقی است، سرنوشــت تمدن انسان را به سوی 

آرامش و صلح خواهند بــرد؛ چرا که این عقیده در آنان 
نهادینه شده که در سایه سار این آرام بودن است که کلیت 
انسان فرصت پرداختن به مسائل حیاتی و ضروری وجود 
را خواهد یافــت؛ چه در نظر آنان ایــن موضوع حیاتی، 
بندگــی واقعی از نوع دینی باشــد و چه تفکــر و تأمل 
حقیقی فلسفی در مورد چیستی و هستی جهان که سؤال 
اساسی فلسفه ورزی است. به این قرار است که با گذشت 
این مدت طولانی از حیات بشــر، هنــوز به تعبیر دکارت 
«ننگ فلسفه» پایان نیافته است. شناخت حقیقی جهان 
و هســتی آن ننگ فلسفه اســت که او از آن یاد می کند 
و پرده بــرداری از آن ( آ لِتیا ) می تواند نوری بتاباند که راه 
بود گی درســت پیدا و پیامد آن جهــان بی جنگ، نزاع و 
کشمکش باشد. در اندیشه فلسفی قرن ها قبل، افلاطون 
و سپس شاگردش ارسطو، راه نجات را حکومت فلاسفه 
بر جهان و آدمیان و آن را برتر از ســلطه سیاســت  ورزان 
و حتی دموکراســی به انحراف رفته دانسته اند؛ اگر چه در 
بعد از صدور همین احکام، منکر آن نشده اند که این راه 
سختی است و شاید که امکان آن دشوار باشد و به ناچار 
مجبور به تن دادن به تسلط حاکمان سیاست ورز هستیم. 
البته که تأکید فلسفه همواره آن گروهی از آنها بوده که 
تحت آموزه های فلســفه و حکمت آموزی، خیر و غایت 
نیکبختی آدم را می طلبند. می شــود نــام آن را انتخاب 
خوب در نبود انتخاب برتر گذاشــت. این اندیشه و تئوری 
بعدها بارها و بارها در مکاتب فلســفی از تفکر ایرانی _ 
اسلامی گرفته تا فلســفه مدرن، باز تکثیر شده است؛ اما 
هر بار متأســفانه با صدور هر حکم فلسفی، سیاست با 
بهره برداری غیر انسانی و تسلط گر از آن، بار  دیگر تفکری 
منجر به عناد، جنگ، دشمنی و ویرانگری از آن استخراج 
کرده  اســت؛ همان گونه که نظرات فلاسفه ای همچون 
مارکس، نیچــه و هایدگر، دســتاویز نگاه فاشیســتی یا 
کمونیستی شــد و آتش جنگ های خانمان سوز جهانی 
اول و دوم را شــعله ور کرد و ماجرا و پیامدهای آن هنوز 
باقی اســت. برای برقراری صلح دائم جهانی، به اندازه 
کافی نظریه، ایده و راهکار ارائه و به بحث گذاشته شده 
است. اگر آدمی به معنای حقیقی به دنبال آن است، باید 
با نگاهی از نو به آنها، نگاهی که عاری از خود خواهی و 
خواستن قدرت شده است، به تفکر بنیادی درباره آنها و 
پیامدشان که صلح و دوستی است، بپردازد. این پرداختن 
می توانــد بــر پایه آمــوزش و طلب فردی یــا گروهی و 
جامعه ای، دست چپی یا راستی باشد؛ اما باید که حقیقی 
و به انگیزه خواســتن و عاشقی خروج از چرخه معیوب 
تکرار جنگ و صلح باشد. این گونه شاید روزی به نام «روز 
جهانی صلح» حقیقتا بر پا و جشــن گرفته شود. به امید 

آن روز نیک... .

به استقبال روز جهانی صلح

پیشخوان

نگاه نو
نشــریه نگاه نو این بار در شماره ویژه تابستان خود به 
بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی پرداخته است. مردی 
که ۲۸ سال در حوزه های مختلف تاریخ، علم، سیاست و 
فلسفه برای نگاه نو مقاله می نویسد. ۳۱ مقاله ای که در 
نگاه نو چاپ شده است، به انتخاب خوانندگان تا به حال 
ســه بار برنده جایزه مهتاب میرزایی شده است. یکی از 
کتاب های او در ســال ۲۰۰۸ پس از انتشــار در دانشگاه 
هــاروارد جایزه ایران شناســی و جایزه بنیــاد مصدق را 
دریافت کرد. حالا این بار علی میرزایی، مدیرمسئول نگاه 

نو گفت وگویی با دکتر عظیمی درباره زندگی 
و تفکراتــش با عنوان «علم باید از مصونیت 
سیاسی برخوردار باشــد»، انجام داده است.

درآمدی بر پیشــینه مطالعات زنان در اسلام 
و ایران، تورم ســتیزی در عصر پهلوی دوم و 
جمهوری اسلامی مقاله ای از محمد مالجو و 
ایران شناسی سرکوب شده در روسیه شوروی 
نوشــته محسن شجاعی از مقالات خواندنی 

این نشــریه است. داستانی از ارنست همینگوی با عنوان 
«در تکاپوی شادی» و گزارشی از اتفاقات فرهنگی هنری 

رخ داده در مــاه گذشــته نظیر جایــزه بئکر 
بین المللی، یادداشــتی از بهــروز غریب پور 
دربــاره محمدعلی کشــاورز، پرویــز دوایی 
درباره صدسالگی ری برادبری کاریکاتوری از 
حسن کریم زاده و بازتاب های شماره ۳۴ دیگر 
مطالب این شــماره است. نشریه نگاه نو این 
بار با گرفیك متفاوت تری منتشــر شده است 
که در حاشیه صفحات مربوط به بزرگداشت، 
عکــس جلد نیز قرار می گیرد. قیمت این شــماره که در 

۲۶۰ صفحه منتشر شده، ۴۰ هزار تومان است.

تجربه «نیویورک تایمز»
 برای روزنامه نگاری ایران

روزنامــه نیویورک تایمز، امــروز به تاریخ ۱۹  �
سپتامبر ۲۰۲۰، وارد صدوهفتادمین سال انتشار 
خود شد؛ روزنامه ای مهم و تأثیرگذار که تقریبا 
در تمامی ســال هایی که منتشــر شــده است، 
یک منبــع معتبر بــرای مــردم و مخاطبانش 
از یک ســو و سیاســت گذاران و تصمیم گیران 
آمریکایــی و غیرآمریکایی ازســوی دیگر بوده 
اعتبارِ  کــه «شــاهد مثال»  روزنامه ای  اســت. 
همچنــان پابرجای روزنامه نــگاری مکتوب در 

عصر ماست.
 ایــن اعتبار به حدی اســت که اگر هر کســی 
در هر کجای جهــان از پایان عصر روزنامه نگاری 
مکتوب ســخن گفت، می تــوان نیویورک تایمز را 
برایش مثال آورد و از اعتبار و کیان روزنامه نگاری 
مکتوب دفاع کرد و با صدای بلند گفت: هنوز هم 
در عصر رســانه های دیجیتال و حاکمیت فراگیر 
شــبکه های اجتماعی، می توان روزنامه منتشــر 
کرد، روزنامه خوب منتشــر کرد، بر افکار عمومی 
و سیاســت های حاکم اثر گذاشت و عنوان «منبع 

ملی» را نیز یدک کشید.

نیویورک تایمز در ۱۶۹ ســالی که منتشــر شده 
اســت، نه تنهــا جوایــز بین المللی بی شــماری 
ازجمله ۱۱۲ جایزه پولیتزر کســب کرده است که 
توانســته خود را به عنوان یک منبع معتبر و ملی 
که ویژگی ثبت در منابع تاریخی دارد، نیز معرفی 

و جایگاه خود را در این حوزه تثبیت کند.
 ایــن مختصــات چندلایه برای یــک روزنامه 
در حــال انتشــار و معتبــر بین المللــی، ویژگی 
کمی نیســت؛ همیــن ویژگی ها هم هســت که 
منجر به این شــده که این روزها کمترشهروندی 
در کشــوری از جهــان از شــرق تا غــرب عالم، 
با نــام «نیویورک تایمــز»، تحلیل ها، نوشــته ها و 
خط مشی های آن آشنا نباشد. از این مهم تر، تأثیر 
این روزنامه بر تصمیم گیری های کلان بین المللی 
است؛ به نحوی که تقریبا سیاست مدار معتبری در 
دنیا نیســت که قبل یا بعد از اتخاذ یک سیاست 
مهم، گوشه چشــمی بــه نیویورک تایمز نداشــته 
باشــد و تحلیــل آن را دربــاره تصمیــم خویش 

نخواند.
 همیــن ویژگی هم هســت کــه تمایز اصلی 
روزنامه نــگاری مکتوب با فعالیت رســانه ای در 
شــبکه های اجتماعی اســت، فاصلــه ای جدی 
از «برکــه ای عمیق» تا «اقیانوســی به عمقِ یک 
وجب»!  هرچقدر شبکه های اجتماعی اطلاعاتی 
وســیع اما به عمقِ یک وجب در اختیار مخاطب 
می گذارنــد و تمرکــز را از مخاطــب می گیرنــد، 
روزنامه هــا اطلاعاتی دقیق، جــدی، علمی و با 
ویژگی تحلیلــی و تفســیری در اختیار مخاطب 
می گذارنــد و آنهــا را «اهل نظــر» و «دقت» بار 

می آورند.
نیویورک تایمــز امــروز یک الگــوی تمام عیار 
برای روزنامه نگاری مکتوب در ایران است، یعنی 
می تواند باشد؛ اینکه می توان از «خبر» که مزیت 
نســبی شــبکه های اجتماعــی و روزنامه نگاری 
دیجیتال اســت، فراتر رفت و به «تحلیل» رسید؛ 
همیــن عبور از «نیوز» به «فیچر» هم هســت که 
حلقه گمشده و حفره عمیق امروز سپهر رسانه ای 
ایران است و اینکه بسیاری از روزنامه نگاران هنوز 
نتوانســته اند کارنامه قابل قبولــی از خود در این 
عبور تاریخ ساز و استراتژیک ارائه دهند. واقعیت 
امروز مخاطبان سپهر رســانه ای ایران، مؤید این 
واقعیت اســت که آنهــا از روزنامه هــا به عنوان 
ابزاری اطلاع رسان عبور کرده اند و هنوز به الگوی 
روزنامه ها به عنوان ابزاری آگاهی بخش همراه با 
تحلیل، تفســیر و توصیــف واقعیت های موجود 
و ترسیم چشــم اندازی واقعی از صحنه پیش رو 
نرســیده اند؛ همین هم هست که وضعیت امروز 
روزنامه نگاری ایران را با حالتی مبهم از آینده ای 
نامعلوم روبه رو کرده است و درصورتی که همه 
می دانند مشــکل از کجاســت و گیر کار چیست، 
عجیب است که کمتر کســی کمر همت بسته و 
الگویــی قابل قبول از روزنامه نگاری مکتوب ارائه 

می دهد.
به نظر می رسد تجربه نیویورک تایمز می تواند 
مانند یک الگوی گران سنگ، همچنان پیش روی 
ما باشــد؛ تجربــه ای که هم می توانــد از کیان و 
اعتبار روزنامه نگاری مکتوب و حرفه ای دفاع کند 
و هم مانند یک چراغ راه، مســیر و پیچ وخم های 
آن را برای ما روزنامه نگاران به نمایش بگذارد و 
هم نتیجه ای قابل قبول برای مخاطب به ارمغان 

بیاورد.

رسانه یادداشت

در هفتــه گذشــته اگرچــه اهم اخبــار مربوط 
به بــازار بورس در ایــران بــر قرمز پوش بودن آن و 
ضررهــای عمدتا زیــاد در آن تأکید داشــت اما یک 
خبر دیگــر ماجرای بــورس را بــرای علاقه مندان 
جذاب کرد. طرح یک نماینده مجلس برای تشویق 
به فرزندآوری با ارائه ســهام شــرکت های بورسی. 
این مســئله بار دیگر پرونده مشوق های مالی برای 
فرزندآوری در ایران را باز کرد. مســئله ای که باید به 
آن دقت کرد این اســت کــه تحقیقات علم اقتصاد 
نشــان می دهد که مشوق های مالی عموما بر تغییر 
میزان فرزندآوری، حداقل در جوامع با سطح سواد 
بــالا تأثیری ندارنــد. این گونه سیاســت ها بعضا در 
جوامعی که ســطح سواد در آنها بسیار پایین است، 
ممکن اســت جواب بدهد. منظور از ســطح سواد 
پایین هم به معنی بی سوادی مطلق یا نداشتن سواد 
خواندن و نوشتن اســت. تنها در چنین جوامعی با 
این ســطح از سواد و البته با فقر اقتصادی بالا دیده 
شده که چنین مشــوق های مالی و اقتصادی موفق 
شده شهروندان را به زادآوری تشویق کند. با این حال 
می دانیم که جامعه ایرانی دارای ســطح ســواد و 
دانش بالایی اســت و به هیچ وجه در چنین سطحی 
از بی سوادی قلمداد نمی شود. از این رو نباید انتظار 
داشــت چنین مشــوق هایی در فضای زندگی مردم 
ایران مؤثر باشد و بعید اســت با چنین مشوق های 

مالی نرخ فرزندآوری در ایران تغییر کند. 
همان طور که اشــاره کردم، این تحقیقات نشان 
می دهد این مشــوق ها تنها در میــان خانواده های 
بســیار فقیر و البته بی سواد ممکن است به نتایجی 
مطلوب برســد. بنابراین اگــر در ایران قــرار بر این 

باشــد که چنین سیاســت هایی به کار بســته شود، 
تنها انتظار می رود که در میان آن بخشی از جامعه 
مورد اســتقبال واقع شود که هم ســواد خواندن و 
نوشتن ندارند و هم اینکه بسیار فقیر باشند. طبیعتا 
فرزنــدان این خانوارها به دلیل بافت خانواده ای که 
در بالا به آن اشاره شد، در کودکی از تغذیه مناسب، 
آموزش خوب، رســیدگی بهداشــتی و درمانی و... 
برخوردار نمی شــوند. بــرای همین دامــن زدن به 
این دســت سیاســت ها با این ریســک همراه است 
کــه جمعیت از نظر کمی در بخشــی از جامعه در 
حال رشد باشــد ولی این رشــد جامعه را در آینده 
با مشــکلات و چالش هایی جدی مواجــه کند. در 
واقع ممکن است این سیاســت ها به زادولد بیشتر 
فقــر در جامعه منجر شــود. در میــان خانوارهای 
کم برخوردار مشــخص شد که در میان آن بخش از 
خانوارهای کم برخوردار که سواد کافی هم ندارند، 
ممکن است این سیاست ها با استقبال مواجه شود 
ولی ایــن اســتقبال جامعه را بــا چالش هایی هم 
مواجــه می کند. امــا چنین سیاســت هایی در میان 
خانواده های برخوردار چگونه اســتقبال می شود؟ 
در میان خانواده های برخوردار و با وضع اقتصادی 
و آگاهــی خــوب آن چیزی که موجب تشــویق به 
زادآوری می شــود، این است که چشــم انداز آنها از 
آینده چشم انداز امیدبخشی باشــد. این چشم انداز 
اقتصادی و اجتماعی هم چیزی اســت که در ذهن 
افراد شــکل می گیرد و ممکن است درست یا غلط 
باشــد. ولی به هر حال این خوش بینی افراد خانواده 
از وضعیــت اقتصــادی و اجتماعی آینده کشــور و 
بالندگی آن است که می تواند وضعیت نرخ زادوولد 
در کشــور را تغییر دهد. پس آنچه می تواند بخش 
بزرگی از جامعه را به فرزندآوری تشویق کند، ایجاد 
فضای امیدبخش و روشــن در جامعه است. چیزی 
که افراد را برای آینــده هیجان زده کند و طبیعتا در 

نرخ زادآوری آنها هم مؤثر باشد.

زاد و ولد فقر
 میثم هاشم خانى

 اقتصاددان

حقوق کودکى

-مطابق اصل ســی ام قانون اساســی، «دولت 
موظف است وســایل آموزش رایگان را برای همه 
ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم ســازد» و طبق 
پیمان نامــه جهانی حقوق کودک که ایران از ســال 
۱۳۷۲ به آن پیوسته است و در حکم قانون داخلی 
به شــمار می رود، نیز حق آموزش از حقوق پایه ای 
کودکان است و دولت ها موظف به تأمین این حقوق 

هستند. 
ایــن امــر ناظر بــه شــرایط کنونی نیز هســت. 
نبایــد اجازه داد که وقوع و شــیوع ویــروس کرونا 
باعــث تعمیــق فاصلــه اجتماعــی و اختلاف در 
سطح دسترســی کودکان به آموزش شود و دولت 
موظف اســت مطابق با شرایط امکانات لازم جهت 
برخــورداری کلیه کــودکان از آموزش مناســب را 
فراهم کند و در مســیر عدالت آموزشی گام بردارد. 
اما گویا چنین نیســت و کودکان زیادی در کشورمان 
از این امکانات محروم هســتند و برنامه جهت این 
محرومیت زدایــی نیز تدوین نشــده اســت. به این 
واســطه علاوه بر آنکــه کودکانی از امــکان ادامه 
تحصیــل محروم می شــوند و در نتیجه کل زندگی 
اکنــون و آینــده آنها بــا مخاطره بیشــتری روبه رو 
خواهد شــد، بخشــی از کــودکان نیز بــرای تأمین 
این حداقل مجبــور به کارکردن می شــوند، آن هم 
کارهایی به شدت آسیب رســان؛ از جمله این کارها 

کولبری است.
و  کشته شــدن  از  بیگاهــی  و  گاه  -خبرهــای 

آســیب دیدن کودکانــی که به 
اســتراتژی  با  و  زندگــی  اجبار 
بقا به کولبــری روی می آورند، 
احساس و اندیشــه همه ما را 
تلخ می کند. ســال گذشته خبر 
دردنــاک مــرگ دو کــودک در 
مســیر کولبری بر اثر ســرما را 
داشــتیم و آخرین خبــر در این 
زمینــه ماجرای کودکی بود که 
برای  امکانات لازم  تأمین  برای 
بهره منــدی از آموزش مجازی 
(تبلت یــا موبایل) بــه همراه 

مادرش به کولبــری روی آورده بود و در یک اتفاق 
از کوه پرت شده و آســیب جدی دیده بود. او حتی 
برای درمان خود فاقد امکانات مالی بود و خانواده 
او مجبور به عدم اســتمرار درمان او در بیمارستان 
شهر شده اند. (معلوم نیست بیمه سلامت ایرانیان 
با این همه بودجه و ســروصدا جایش در این میانه 
کجاســت). هر قســمت از این ماجرا به تنهایی یک 
غم نامه اســت، به شــرطی که هنوز اندکی دغدغه 

انسان، در ما مانده باشد.
 خود واژه کولبری، به تنهایی یک تراژدی انسانی 
اســت و وقتی با «کــودکان» پیوند می خــورد و به 
«کولبری کودکان» تبدیل می شود، بسیار غم انگیزتر 
و تکان دهنده تر می شود و وقتی این کودک به همراه 
مادرش برای تهیه وســایل آموزشی خود به این کار 
روی می آورد، داغ شرمی سنگین بر پیشانی جامعه 
اســت. هرکس به فراخور جایگاهی که در جامعه 

دارد، چه به عنوان یک شهروند و چه به عنوان یک 
سیاســت گذار و برنامه ریز و سیاست مدار و هر چیز 
دیگری در قبال این موضوع مســئول اســت و باید 

شرمگین تر باشد.
-در ســال های اخیر چنان رخوت و اســتیصالی 
در فضــای جمعی همگان را دربر گرفته اســت که 
در مقابل آســیب هایی که هر کــدام به تنهایی یک 
فاجعه برای کشــورمان به شــمار مــی رود با یک 
بی تفاوتی جمعی روبه رو شــده ایم. آسیب هایی از 
قبیل زباله گــردی، گورخوابی، کار کــودکان و البته 
کولبری. گویا فرایندی طراحی شــده که ما را نسبت 
به این پدیده ها بی خیــال و کرخت کند و این عادت 
به دیدن و شنیدن از چنین پدیده هایی و کرخت شدن 
در مقابل آنها که به بی عملی جمعی ما می انجامد 
خودش آسیبی ریشه ای است که می تواند جامعه را 
به اضمحــلال ببرد. دولتمردان نیز در این بی عملی 
و بی حسی نقشی اساســی دارند. چنانچه این گونه 
رفتار شده است. به عنوان مثال چند سال پیش یکی 
از وزرای مسئول در حوزه سیاست گذاری اجتماعی 
به جای تأکید و پیگیری جهت حذف کولبری، تدوین 
برنامه برای ســاماندهی کولبری را مطرح می کرد. 
آن را امری عادی جلوه می داد و می گفت فقط نیاز 

به ساماندهی دارد، ما نیز نظاره گر.
-شــبکه های اجتماعــی و رســانه های جمعی 
نقشــی دووجهی در این میان دارنــد. از یک طرف 
می توانند با تکرار مرتبط این آســیب ها به شــکلی 

ســاده و بدون توجه بــه ریشــه های آن، به نوعی 
عادی ســازی بپردازند و از طرف دیگــر می توانند با 
پرداختن به موقع و مبتنی بــر تحلیل های بنیادی تر 
حذف این آســیب ها را به نوعی خواســت جمعی 
تبدیــل کنند. نبایــد از تکــرار اخبار نگران شــد، از 
نگفتن شان باید نگران شــد. اما در هر بار تکرار باید 
به وجهــی از موضوع توجه کــرد و افکار عمومی 
را متوجــه کراهت این پدیده کرد. خواســت حذف 
کولبری و به خصــوص کولبری کــودکان و مادران 
زمانی می تواند محقق شــود که به یک خواســت 
جمعی تبدیل شود و مسئولان مجبور شوند در قبال 
این خواســت جمعی واکنش نشــان دهند، برنامه 
بریزند و اجرا کنند. آنها باید به این خواست حداقلی 
که در قانون اساســی هم به آن پرداخته شده عمل 
کنند. اجرای قانون اساســی کمترین خواستی است 

که می توان از ایشان داشت.

کولبرى کودکان، تراژدي انسانی

 پژمان موسوى

مجتبى تجلى . پزشک
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